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  دعا براي آرامش و شادي

اخبـار از تلويزيـون پخـش  ي شام جمع شده بود وتازه سفره
شد. تصاويري از كودكان شهيد فلسطيني و كودكـان يتـيم مي

ي بمبـاران بـارهشـد. خبـري هـم درمي شده در غزه پخش
كوچولو كه حاضر نبـود، بيمارستاني در غزه پخش شد. داداش

كرد. تصاوير بسيار ون را نگاه ميابد، با دقت تلويزيبرود و بخو
داداشي  شد. متوجه شدم كه حالده ميناراحت كننده نشان دا

  هم بغض كرده بود. ترسيده و هم هاخوب نيست. از ديدن خرابي

سراغ برادر بزرگم رفتم و به او گفتم كه كـاري بكنـد تـا به    
ها را ويزيون بلند شود و ديگر ايـن صـحنهداداشي از جلوي تل

آمـد و كنـار او نشسـت. بـه او گفـت: بيند. داداش آهسته ن
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بي، دير بخـوا داني كه وقت خواب رسيده و اگرمي داداشي،«
كشـي و درس را متوجـه فردا صبح توي كـلاس خميـازه مي

تـازه، دوسـتانت بـه تـو «بعد در گوشش گفـت:  »شوي!نمي
  »خندند!مي

ولـي «بـا گريـه گفـت:  كوچولو بغضـش تركيـد وداداش    
هاشـون خونه ها چرا كشته شدند؟ چـراجون! اين بچهداداش

ا را كشـتند! هآدم بدها اين بچـه«داداش گفت:  »خراب شده؟
صحبت كنيم، آخه من خيلي ي اين موضوع موافقي فردا در باره

زدن و بعد هم حالا بيا با هم برويم براي مسواكآيد! خوابم مي
هنـوز در فكـر  كوچولو رفت اما معلـوم بـودداداش »خواب!

  »كودكان فلسطيني است.
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كوچولـو رو خورديم، داداش فردا بعد از ظهر، وقتي عصرانه    
قرار شد امـروز بـا هـم  جون،داداش«به داداش كرد و گفت: 

لو فوري نشست كنار داداش و گفـت: كوچوآبجي »م.ينحرف بز
بله، با هـر «داداش گفت:  »زني؟داداش، با من هم حرف مي«

  »كنم.صحبت ميدوي شما 

مردم فلسطين و ساكنان غزه، مـردم مهربـان و «بعد گفت:     
هاي بد، آب و برق شهرشان را ي هستند اما گروهي از آدمخوب

كننـد و بمـب و موشـك روي كنند، به آنان حمله ميقطع مي
انـه و وطـن خواهند خريزند. مردم غزه نميهايشان ميخانه

  »اد زورگو بيفتد!افر دستخود را رها كنند تا به

لـي داداش، اگـر مـردم آنجـا در و«خواهركوچولو گفت:     
جاي ديگري ها بايد بهشوند! آنخود بمانند، كشته مي هايخانه
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كوچولو، اگر شما فردا صبح كه از آبجي«داداش گفت: » بروند.
خواب بيدار شدي، ببيني يك نفر كه نه از بستگان ما است و نـه 

مان بيـرون خواهد ما را از خانـهآمده و ميشناسيم، مي او را
در ذهـنش چنـين آبجي كه معلـوم بـود  »كني؟مي كند، چه
ي ترسناكي را تصور كرده، خودش را جمع كرد و كنـار حادثه

گريـه «من گذاشت و گفـت:  من نشست. دستانش را توي دست
  »مان بروم!خواهم از خانهكنم، نميمي

چنين شود، من و بابا نبايـد آن  به نظر تو اگر«داداش گفت:     
از گـل يكدفعه گـل  »كنيم؟ آدم بد و زورگو را از خانه بيرون

سراغ داداش رفت و صورتش را بوسيد آبجي كوچولو شكفت، به
خـواهر  »خوبم، شما و بابا قهرمان هستيد! بله داداشي«گفت: و 

خوب خـواهر «ه به جمع ما اضافه شده بود گفت: بزرگم كه تاز
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ين كار را بكنند. باباهـا و خواهند هممردم غزه هم ميقشنگم، 
 هاي بد هسـتند وگ با آدمهاي كودكان غزه سرگرم جنداداش

اند. درست است كه هايشان ماندهها هم در خانهها و بچهمامان
خواهنـد از ولي آنان نمي ها كشته يا زخمي شدندخيلي از آن

آينـد و زورگو مي هايي خود خارج شوند زيرا اسرائيليخانه
  »دارند.ي آنان را براي خود برميخانه

جان، ما چـه كمكـي بـه حالا آبجي«كوچولو گفت: داداش    
هايش را بلند آبجي نشست و دست »مان در غزه بكنيم؟دوستان

مان براي پيروزي آنـان توانيم از تهِ تهِ دلمي ما«كرد و گفت: 
گنـاهي م پـاكي و بيخدايا، به احتـرا«گفت:  بعد »دعا كنيم.

كوچولوهاي ما، دشمنان مردم غزه را نابود كـن و آرامـش و 
  »آمين!«همه گفتيم:  »ها باز گردان!سطينيشادي را به فل

  »قاصدك«
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  مثل رود

  بوي گلِ محمدي

  دهيبوي كتاب مي

  هرچه سؤال سخت را

  دهيزود جواب مي

  ي تو راشناسنامه

  انددر آسمان نوشته

  ورو با گل و گلاب و ن

  اندگِل تو را سرشته

  هاي روشنيچه جاده

  هاي توستميان حرف
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  هنوز اين زمين پر از

  صداي آشناي توست

  اي به ماتو ياد داده

  توان پرنده بودكه مي

  تمام عمر مثل رود

  نده بودوَسوي او رَبه

  »محمدكاظم مزيناني«

  مورچه

  يك دانه گندم بر شانه داري

  انباري از نان در خانه داري

  صبح تا شب مشغول كاري از

  جز كار و زحمت فكري نداري
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  اي تو، از آفرينشيك آيه

  خسته نباشي از كار و كوشش

  مانند لانه است دنيا برايت

  در كُنج دنيا گرم است جايت

  »مريم سقلاطوني«

  آرزوهاي چكّه

اشت. آرزوهـايش را يك چكهّ جوهر بود كه يك عالمه آرزو د
مبه ز اين همه آرزو، گِرد و قلُُداشت. شكمش اتوي دلش نگه مي

و توي دلش اي كرد اما اين آرزشده بود. يك روز، آرزوي تازه
كنان رفت پيش دكتر خودنويس و گفـت: هِن جا نشد. چكهّ، هِن

دكتــر  »تــركم.واي، دكتــر بــه دادم بــرس! دارم مي آي،«
ناراحـت نبـاش، مـن «دنويس، او را معاينه كرد و گفـت: خو
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بعد نوكش را آورد  »كنم. اول بايد تو را بخورم.كار چه دانممي
  جلو.

امـا  »نه! من را نخور!واي، «چكهّ ترسيد، جيغ كشيد و گفت:     
خودنويس، او را هورت كشيد. بعد نوكش را گذاشت روي  دكتر

هم چكـّه را  كاغذ و ريز ريز، آرزوهاي چكهّ را نوشت. آخرش
ون. چكـّه د بيـرشده بود، از نوكش دا كه به كوچكيِ يك نقطه

ا شكر، راحت شـدم! حـالا ر خدا«نفس راحتي كشيد و گفت: 
  »داشتني بكنم.رزوي تازه و دوستتوانم يك عالمه آدوباره مي

  »شناسشراره وظيفه«

  آقاي سماور

قدر به ست. او آننشسماور هميشه پشت ويترين مغازه ميآقاي 
ش شـد و خـوابهايش سنگين ميكرد كه پلكخيابان نگاه مي
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روز، دن، كار ديگري نداشت تا اينكه يكجز خوابيبرد. او بهمي
جعبه گذاشت. آقاي سماور توي فروشنده او را برداشت و توي 

احساس كـرد  ي تاريك، خوابش برد اما وقتي بيدار شد،جعبه
  داغ است. ي بدنششكمش سنگين شده و همه

افش اول فكر كرد، مريض شده و تب دارد اما وقتي به اطـر    
نگاه كرد، فهميد در يك آشپزخانه است. زير پايش آتش روشن 

مجبور است از صبح  كرده و توي دلش آب ريخته بودند. حالا او
از كارش  توي دلش را تحمل كند. آقاي سماور تا شب، آب داغِ

جوشـد و غـُر غـُر نيست و هميشه توي دلش قلُ قلُ ميراضي 
كس بـه . امـا هـيچشـودمي كند. بعد بخار از سرش بلندمي

  كند.غرغرهاي او توجهي نمي
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  پادار را بگير!

دو نفر خسيس با هم دوست     پادار را بگير، بي پا به جاست!
خانه، ظـرف شب هر دو به ميهماني رفتند. صـاحببودند. يك 

مـويز دو، دست برد تا ها گذاشت. يكي از آنآن مويز را جلوي
 يزهـا را خـودشخواسـت موبردارد و بخورد. دومي كه مي

پادار را بگير، «اشاره كرد و گفت:  بخورد، به سوسك كنار بشقاب
خسيس اولي راه افتاد تا سوسك  ».بي پا سر جاي خودش است

را بگيرد كه دومي از فرصت استفاده كـرد و تمـام مويزهـا را 
  خورد.

شود كه منفعت و سودِ در حال ي كسي گفته مياين مثل در باره
كند و به سودي كه ترس از بين رفـتن رها مياز دست رفتن را 

  كند!وجود ندارد، توجه مي آن
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  درخت سخنگو

به شهر ديگري برونـد. در  دو تاجر تصميم گرفتند براي تجارت
مـردي  هـااز طلا پيدا كردند. يكـي از آن اي پركيسه بين راه،
و درستكار بـود. مـرد بـدجنس  و دومي، مردي پاكبدجنس 

را برداريم و بقيه را زير خاك پنهـان  هامقداري از طلا«گفت: 
مـرد » داشتيم، بياييم و بـرداريم. نياز هاه آنكنيم تا هر وقت ب

  طلاها را برداشتند و رفتند. درستكار قبول كرد. مقداري از

 بعد از مدتي، شريك بدجنس، طلاها را از زير خاك درآورد    

ل بـه دشت و مـرد سـادهاما به دوستش خبري نداد. مدتي گذ
وي از شريكش  »مقداري از طلاها را نياز دارم.«دوستش گفت: 

  خواست با هم بروند و مقداري طلا بردارند.
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به محل پنهـان كـردن طلاهـا  دو به راه افتادند. وقتيآن    
مرد بدجنس بـه  هرچه گشتند، از طلاها خبري نبود. ؛رسيدند

 »بـرويم. اي. بايد پيش قاضيتو طلاها را برده«دوستش گفت: 

دل هرچه اصرار كرد كه طلاها را برنداشته است، فرد مرد ساده
فتنـد. قاضـي از بدجنس قبول نكرد. ناچار با هم پيش قاضي ر

ي كه اين مـرد طلاهـا را تو شاهدي دار«مرد بدجنس پرسيد: 
زير آن  بله، درختي كه طلاها«بدجنس گفت:  مرد »برده است؟

  »دهد.بوده، شهادت مي

زي را براي شنيدن شهادت درخت تعيين كرد. مـرد قاضي رو    
بروي و شـهادت  تو بايد درون درخت«به پدرش گفت:  بدجنس

چطـور «پدرش گفت:  »رد، طلاها را برده است.بدهي كه اين م
درخت، بسيار بـزرگ اسـت و  مرد گفت: »داخل درخت بروم؟
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نجا داخل درخت بشوي و تواني از آشكاف بزرگي دارد كه مي
  »وي!پنهان ش

اي درخـت، «اضي آمد، رو به درخت كرد و گفـت: وقتي ق    
درخت،  »كسي طلاها را از اينجا برده است؟شهادت بده كه چه 

اي در كار است معرفي كرد. قاضي فهميد توطئه دل رامرد ساده
شده است. دستور داد در اطـراف  و كسي درون درخت مخفي

درخت، آتشي افروختند. پدر مرد بدجنس وقتي جـانش را در 
خطر ديد، از درون درخت بيرون آمد و طلب بخشش كرد. آن 

ز بـه سزاي عملش رسيد. مرد درسـتكار نيـبه مرد بدجنس هم
ي طلاها رسـيد و بـه خوشـي پاداش عملش يعني گرفتن بقيه

  اش را ادامه داد.زندگي

  »ازنويسي، فاطمه پيرهاديب«
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  خوريم؟چرا غذا مي

دي بدن ما براي اينكه بتواند خوب كار كند، بايد غـذاي مفيـ
دهد تا رشد كنـيم. اكنـون در مصرف كند. غذا به ما انرژي مي

دهند، فكـر كنيـد! مي ي كارهايي كه اعضاي بدن انجامباره
ها عمـل ريـه دهـد.خون را انجام مي رساندن يقلب، وظيفه

  ي بدن را بر عهده دارند.تنفس و مغز، كنترل همه

ها به انرژي نياز دارند! مثل يك خودرو كه ي اين فعاليتهمه    
 به بنزين نياز دارد. انرژي كه ما نيـاز داريـم، از غـذايي كـه

ي دستگاه هضم غذا اين است وظيفه آيد.دست ميريم، بهخومي
ه انرژي تبـديل كنـد. كه غذا را از كانال غذايي عبور دهد و ب

پـريم، قسـمتي از ويم يا ميدَكنيم، ميوقتي توپ را شوت مي
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حركـت شود. حتي زماني كه راحـت و بيمصرف مي انرژي ما
  كنيم.ايم، مقداري انرژي مصرف مينشسته

گويد كه چه زمان بايد غذا بخوريم و انرژي جديد يبدن ما م    
هـا و ل بعضي ورزشمث ؛جايگزين انرژي مصرف شده بكنيم را

د و انسان بعد از پايان كننانرژي زيادي مصرف مي ها كهفعاليت
  كند.ها احساس گرسنگي مياين ورزش

كنيم و بـه اليت كنيم، انرژي بيشتري مصرف ميهرچه بيشتر فع
 بيمار باشيم يا بـه هـر كهم. در صورتيغذاي بيشتري نياز داري

  كند؟دليلي غذا نخوريم، بدن ما چه مي

ذخيـره بـراي مواقـع  در بدن ما هميشه مقـداري انـرژي    
كوتاهي  توانيم اين انرژي را براي مدتمي اضطراري هست كه

مصرف كنيم. تا زماني كه غذاي سالم و خوب مصرف كنيم، بدن 
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ضطراري را دارد. با ايـن ذخيـره ما آمادگي مقابله با موارد ا
  ي كوتاه انجام دهيم.راه پيمايي طولاني يا يك مسابقه توانيممي

 شوند تا در آنجاهاي بدن برده ميطرف سلولمواد غذايي به    

ز طريـق تغييـرات ي اين انـرژي ابه انرژي تبديل شوند. همه
در سلول، مواد پروتئينـي مخصـوص شود. شيميايي توليد مي

دهـد. عت تغييرات شيميايي را افـزايش مي، سر»آنزيم«نام به
 آوريرژي بيشتري نياز دارد، خـودش يـادنوقتي بدن ما به ا

كنيم و احساس گرسنگي مي در نتيجه ؛كند كه چيزي بخوريممي
خوردن غـذا را  كنيم ياي غذايي، فكر مييك وعده به خوردن
  شود.عمل ميكنيم. سپس دستگاه هضم غذا وارد شروع مي

شوند و هاي ريز تبديل ميخوريم، به تكهي غذاهايي كه ميهمه
  كنند. آن را مصرف و به انرژي تبديل مي هاسلول

  »سادات صالحيسادات و مرضيهطيبه«
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  حيوان شناسي

وامش بيشتر ها است و دترين بافتار عنكبوت، يكي از قويت* 
گويند. تار عنكبـوت مي »آهن حيواني«از آهن است و به آن، 

آيد بدون اينكه پـاره شـود. در دو برابر طول خودش كش مي
  هزار نوع عنكبوت وجود دارد. 30يش از جهان، ب

نـوع،  300نوع مارهاي موجود در جهان، تنها  2800از بين * 
و محيط اطراف خود  و خطرناك هستند. مار، ناشنوا است سميّ

  كند.گيرد، حس ميكه از زمين مي را با ارتعاشي

  ترين پرندگان هستند.كلاغ، داركوب و عقاب، باهوش* 

بـا يـك گـاز، انسـان را  ه در استراليا،مورچه بولداگ سيا* 
  كشد!مي
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سـازند. مي هاها را با الهـام از زنـدگي كوسـهزيردريايي* 
 توانند بينند، فقـط ازنمي متر را5ي دورتر از فاصله ها كهكوسه

  ترسند.ها ميدلفين

  هاي شهركردديدني

متر ارتفاع از  2150ها، شهركرد با در ميان شهرهاي مركز استان
معـروف  »بـام ايـران«دريا، بلندترين شهر كشور و بـه  حسط

  كيلومتر فاصله دارد. 520است.اين شهر با تهران، 

ولي در سال  ؛كُرد بوددر گذشته، دِه نام اين شهر    نام شهركرد
  نام گرفت. »كردشهر«ه.ش. كه به شهرستان تبديل شد،  1314

 توانيديمبه شهركرد سفر كرديد،  اگر    جاهاي ديدني شهركرد

  دو  امامزادهزنه،بن، چشمهرود، گردابي سد زايندهاز درياچه
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  معصوم، مسجد اتابكان و مسجد جامع ديدن كنيد.

ل بـا شهرستان اردَ    شهرهاي ديگر استان جاهاي ديدني در
هاي پرورش مـاهي قطب هاي سرد فراوان، يكي ازداشتن آب

  آلا است.قزل

چشمه مولا، دشت زيباي      نقاط ديدني اين شهرستان شامل
  تنگ زيدان و معدن است. اردل و آبشارهاي پر آب و ديدني

 ييابـزيمعماري پلكّـاني     سيّدآقاانگيز سرروستاي شگفت
هاي آن، از كيلومتري شهركرد واقع است و خانه 140و در  دارد
  اند.ساخته شده خشت

  »نيادكترمهدي چوبينه و كورش اميري«
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  هاي گِليخانه

    سـازند؟را بـا گـِل مي هاي خودها خانهچرا بيابان نشين

بسيار جالبي اسـت زيـرا داخـل  گِل، مصالح ساختمان سازي
ان خنـك و ضخيم گلي دارند، در تابست هايي كه ديوارهايخانه

راحتي به تر اينكه گل، قيمتي ندارد ودر زمستان گرم است. مهم
هاي خود را با گـل يـا نشين، خانهمردم بيابانآيد.دست ميبه

پشـم ها از تركيب گل بـا كـاه يـا سازند. اين خِشتخشت مي
  شود.جانوران درست مي

در  ها شهر هم وجود دارد.بدون شك در بيابان    هر در بيابانش
مروزه كردند اما اردي ميگَه، هزاران نفر از مردم، بيابانگذشت

  ي يا در حاشيه يلهايي همچون رود نها يا رودخانهدر اطراف واحه
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  كنند.زندگي مي هابيابان

اي قابل حمل نياز دارند. ها به خانهكوچ نشين    يورت چيست؟
هاي مغول است كـه در كوچ نشين يورت، چادرهاي گِردِ سنّتي

هاي كاين چادرها شامل تيرَ كنند.زندگي مي »گوبي«صحراي 
پوشـش يي از پشم گوسفند است. چوبي پوشانده شده با نمدها

  بدوي صحراگرد، از پشم بُز است. هايي عربخيمه

  »اميرصالحي طالقاني«

  كوچ جانوران

شـوند؟ جا ميبـهبرخي جانوران، از زيسـتگاه خـود جاچرا 
هـا كننـد و برخـي از آنجانوران، تغييرات اقليم را حس مي

در آمريكاي شمالي، روباه  كنند.يسوي جاهاي سردتر كوچ مبه
خطر به شود و روباه قطبي راجا ميجابه لگانسوي شماسرخ به
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تر تواند با خويشاوندان بزرگاندازد. اين روباه كوچك نميمي
  خود رقابت كند.

 در علفزارهاي آفريقـا و آسـيا هافيل    خانمانجانوران بي

هاي كشاورزي تبديل ها به زمينرند. بسياري از اين دشتچَمي
هاي خود را از دست داده و در اهها زيستگبنابراين، فيل شدند.

  خطر نابودي هستند.

هاي كـوهي، بـه و خرگوش هاي آمريكاييتعدادي از موش    
را هـواي خنـك را دوسـت دارنـد. كنند زيها كوچ ميبلندي
  ها شود.وهواي گرم ممكن است سبب نابودي آنآب

ببرها را براي  هاي دور، انسانگذشته از    بدترين دشمن ببرها
در پزشكي كهن كـاربرد داشـته،  شان كهوست و اجزاي بدنپ
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ا كـاري كشـوره كردند. شـكار ببـر در بسـياري ازمي شكار
  كنند. ها را شكار ميها هنوز هم آنقانوني است اما انسانغير

  »رادمهرداد تهرانيان«

  ي طلاييكلمه

يي مهـر را پيـدا كـردي؟ اگـر گفتـي: ي طلاآيا پاسخ كلمه
طـور اين ها را هم حتماًگفتي. پاسخ پرسش ، درست»آموزش«

  پيدا كردي: آبادان، مغز، ويران، زبان، شب.

 4ي رويم. ايـن كلمـهي طلايي آبان ميسراغ كلمهحالا به    

آموزان و دانشـجويان بـراي درس هم مورد نياز دانش حرفي
  هم روي ميز كارمندان هست. خواندن است و

مـرغ زميني و تخماز، سـيباي خوشمزه كه با گوشت، پيغذ .1
  ردانه ـهاي مود و دو حرف اول آن، يكي از لباسشدرست مي
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  است.

  چيزي كه گران نباشد. .2

جـادو در قديم معتقد بودنـد، ازداخـل چراغ موجودي كه.3
  آيد! بيرون مي

 تر از حد طبيعيم را بزرگتوان اجسااي كه با آن ميوسيله .4

  ها ديد.آن

  چيستان

 ي در صورت است و هم نام حيواني دريايي.هم عضو  

 را برداريم، نام يـك  نام دختران است كه اگر حرف آخرش
  شودپرنده مي

 تان است كه سه حرف آخرش، وزسـدام شهر در استان خـك
  ي معطّراست؟يك ماده
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 ي زمستاني است كه دو حرف اولش، يـك عـدد كدام ميوه
  دورقمي است؟

 گيري كرد ولـي قابـل ن را اندازهتوان آآن چيست كه مي
  نيست؟ مشاهده

  اريم، شـان را بـرددو شهر ايراني كه اگر دو حرف اولنام
  شود؟پايتخت دو كشور اروپايي مي

 ،دنيا هم در اوست؟ آن چيست كه در دنيا است  

 دوزد اما خودش لباس ندارد!ي مردم لباس ميبراي همه  

  هاي مهرپاسخ چيستان

 رفتند،مي نشستند و به خيابان مي نفر در تاكسي 5 زيرا هر ،كليد

  مين.شود بيك، بوقلمون، دوچرخه، شهر نَمييِك آب
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  قندِ لبخند

  :دزدنـد؟اپيماي به اين بزرگي را چطـوري ميهو«اولي« 

شـد، آن را  كنند تا برود بالا! وقتي كوچـكصبر مي«دومي: 
  »دزدند!مي

  :از چه راهي امـرار برادرت كه به شهر ديگري رفته«اولي ،
در چـه «اولـي:  »از راه نويسندگي!«دومي:  »كند؟مي معاش
 نويسد براي پـدرم كـهمي نامه«دومي:  »نويسد؟اي ميزمينه

  »فرستادن پول براي او يادش نرود!

  :چرا شامپو را روي موهاي خشكت ريختي؟! اول بايد «اولي
ن ي ايـدانم ولي رومي«دومي:  »كردي!خيس مي موهايت را

 »شامپو نوشته: مخصوص موهاي خشك!




